
  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

  

  اي که در راه استنامهو واژه گویش نهاوندي

  

  االله ویسیشمس

  :اشاره

المعارف ةها و حتی دائري گویشنامهها، واژهتدوین فرهنگ گویش

ي فرهنـگ عمـومی و   گیري است که در حـوزه شهرها تحول چشم

هـاي موجـود، بـراي    شود و نمونـه هاي کشور دیده میفرهنگخرده

  .درصدد اقدام مشابهی هستند، الگوهاي مناسبی است کسانی که

هاي اخیـر اقـداماتی   ي گویش نهاوندي در سالبختانه، دربارهخوش

هاي متعـدد ایـن   هر چند مقدماتی صورت گرفته است و در شماره

  .اندها قرار گرفتهنامه، خوانندگان گرامی در جریان آنفصل

 ـ ه همشـهري گرامـی و   اي ک ـط و همکـاري صـمیمانه  ااخیراً با ارتب

االله جناب آقاي شمس) 30و  29فرهنگان (برداري کسوت وزنه پیش

ي خود در هاي ده پانزده سالهاند از تلاشویسی، با این مجله داشته

بـا  خصوص تدوین فرهنگ گویش نهاوندي خبر دادند، که متعاقبـاً  

وگویی به همین مناسبت برقرار شد و آقایـان  دعوت از ایشان گفت

ي نامهي لغتر ایرج شهبازي، عضو محترم هیئت علمی مؤسسهدکت

دهخدا و دکتـر حیـدر قمـري، از مؤلفـان عمـومی فرهنـگ بـزرگ        

  .نظر را سامان دادندسخن، این مصاحبه و تبادل

هـاي  ضمن تشکر از این سه بزرگوار، امیدواریم دانشـجویان رشـته  

 ـ... شناسی، علوم اجتماعی و زبان و ادب فارسی، زبان ه خصـوص  ب

همشهریان دانشجو این فتح باب را مبـارك بداننـد و متعاقـب ایـن     

اقـدام گـویش اصــیل نهاونـدي را از ابعــاد علمـی و تخصصــی آن     

  .بررسی و تببین کنند و ثبت و ضبط نمایند

  »فرهنگان«
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نامـه، فرهنـگ   در مورد کار ارجمندي که براي تـدوین واژه  لطفاً: ایرج شهبازي

، فرهنگ افعال و فرهنگ کنایات و امثال گـویش نهاونـدي انجـام    تطبیقی، فرهنگ اتباع

ید که این کار ارزشـمند  ئد و بفرماید، براي خوانندگان محترم فرهنگان توضیح دهایداده

  اي است؟ از چه زمانی شروع شده و اکنون در چه مرحله

 ـواژهتـدوین   ضمن خوشامدگویی به شما عزیزان، باید عرض کنم که کـار   يهنام

شـود گفـت از دوران   مـی . هاي خیلی قبل شروع شـده اسـت  از سالیش نهاونديگو

هـایی را کـه در آن   به بعد، سعی کردم تعـدادي از واژه  1342دبیرستان، یعنی از سال 

کم از بـین برونـد و یـا    کم ،زمان در نهاوند معمول بود و امکان داشت در طول زمان

هـا  هـایی را کـه از پیرمردهـا و پیـرزن    واژه،هـا غیر از ایـن  .تغییر یابند، یاداشت کنم

مـورد  هاي دور نبودند، ولی در گذشتهمتداول ها در آن زمان شنیدم و برخی از آنمی

کـه در آن  هـم،  شـعرهاي مختصـري   . کنم، نیز یادداشت میاندگرفتهاستفاده قرار می

  .استآمده ، نیز در این دفتر هشدزمان به صورت قصه و متل نقل می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دکتر قمري، دکتر شهبازي، استاد ویسی: از راست به چپ
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زیاد، مدتی نتوانستم در این زمینه کاري انجام دهم، ولـی   يبعدها به علت مشغله

هایی هم که اکنون در نهاونـد بـه   در حدود پانزده سال پیش احساس کردم حتی واژه

ایی را که در ایـن دفتـر   هژهوا يههم ،بنابراین .روند، در حال فراموشی هستندکار می

بازنویسـی کـردم، بـه     و آوانویسـی و تـدوین  ، تر، به شکلی درستاست فراهم آمده

  .ها را به درستی بخوانندطوري که همه بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و واژه

 ،جـوار هاي منـاطق هـم  نامهاین کار مجبور بودم که از برخی از واژهتکمیل براي  

بهـره  هـاي محلـی دارنـد،    ، کردي، لکی، همدانی و سایر نقاط ایران که واژهمثل لري

خـود ایـن   . ها اسـتخراج کـنم  هاي نهاوندي را از آنهاي نزدیک به واژهواژهبگیرم و 

یـا بـه    انـد هایی را که در نهاوند از بین رفتـه له سبب شد که من تعدادي از واژهئمس

  . ، پیدا کنمشوندندرت بیان می

بـه صـورت مکتـوب    در گـویش نهاونـدي   هـا  ها و قصـه جا که اشعار، داستاناز آن

هـا را  صحیح آنبشنویم و را به دقت  ها باید واژهدرنیامده و آن چه هست شفاهی است، 

افـرادي  ها غیرنهاوندي معرفی شوند، زیـرا  هاي آناجازه ندهیم بعضی از واژهو بنویسیم

دانسـتند و  ها را نهاونـدي نمـی  تعدادي از این واژهها نهاوندي هم بودند، که بعضی از آن

  . آوردندبه شمار می... هاي نهاوندي را لري، کردي، همدانی، بروجردي و واژه

کردم که براي حل این مشـکل بایـد کـاري    شدم و فکر میمن نگران میاز این رو، 

ایـن   يهکار همو اکنون کردم را آغاز هاي نهاوندي آوري واژهبه همین دلیل جمع. کرد

ام رسیده استنجبه االفبا به ترتیب ي موجودهاواژه
1
.  

                                                
آوري و را جمـع ) الـف (کنند که ابتدا حـرف  هایی به این شکل عمل مینامهکنندگان چنین واژهبعضی از تدوین. 1

اشکال این کار آن است که اگـر اتفـاقی بیفتـد کـار     . روند و الی آخرمی) ب(کنند بعد به سراغ حرف کامل می

اي را با توجه بـه حـرف اول آن، در ردیـف خـودش قـرار      ام هر واژهاما بنده سعی نموده. شودکاره رها مینیمه

در ) ي(تـا  ) الـف (آوري شده از حرف ها جمعي واژهمزیت آن این است که هر اتفاقی بیفتد حداقل همه. دهم

  )ویسی(.آن موجود است
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هـایی را کـه در نقـاط مختلـف     ها را کافی ندانستم و سعی کـردم واژه اینالبته من 

 يههاي یک گویش را در محـدود توان واژهچرا که نمی .آوري کنماند، جمعپراکنده شده

حصاري کشید تـا همیشـه در آن منطقـه     هاخاص، زندانی کرد و دور آن يهیک منطق

هـایی وارد  شـوند و در نتیجـه واژه  ها در مناطق مختلف پراکنده مـی طبیعتاً واژه. بمانند

هـا  ها و گـویش هایی از گویش نهاوندي به سایر زبانشوند و واژهگویش نهاوندي می

جهـت  جـوار  هـم هـاي  ها و زبـان هاي گویشتوانیم از واژهبنابراین ما می .یابندراه می

، در هسـتند اصالتاً نهاوندي  که از نظر قاعده و دستوررا هایی آناستفاده کنیم و مقایسه 

  .بیاوریم نهاوندي يهنامواژه

جـوار  هـاي مختلـف هـم   ها و گـویش هاي زبانجا بود که سعی کردم واژهاز این

 نمک ـرسی لري، کردي، لکی و شهرهاي اطراف را به صورت تطبیقی برمانند نهاوند، 

هـاي  هاي نقاط مختلف بـا واژه واژهتفاوت تا  همهاي نهاوندي قرار دو در کنار واژه

  . شودنهاوندي معلوم 

ما در نهاونـد بـه عنکبـوت     .توجه کنید) kârtenak(تنَککاريهنمونه به واژ براي

 .گویندمی شیطان، شیطونک، کاربفَک، گُمرَكگوییم و در نقاط مختلف، میکارتونک

ولـی در بروجـرد بـه آن    ،شـود گفته مـی کرِمه ،مه آلود بودنِ هوایا مثلاً در نهاوند به 

نهاونـد، بروجـرد،   هاي محلی رایج در گویشدهد که گویند و این نشان میمی» کَرِه«

 انـد مشتركاز نظر ریشه  معمولاً ملایر، تویسرکان، همدان، کرمانشاه، بختیاري و لري

  . هایی دارندفاوتولی از نظر گفتار ت

هر  يهجوار استفاده کنم، در حاشیهاي دیگر نقاط همنامهکه بتوانم از واژهبراي این

ها را نامهتاکنون تعداد زیادي از این واژه. ماهاي، شکل نهاوندي آن را یادداشت کردواژه

مـدانی،  هاي لري، کردي، بروجـردي، ه نامههمین کار براي واژه. امنمودهنویسی حاشیه
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  . چهارمحال بختیاري، دزفولی، اصفهانی، شوشتري و شیرازي انجام شده است

تطبیقـی عظـیم و نسـبتاً     يهنام ـشود که ما یک واژهها سبب میاستخراج این واژه

در ایـن  . داشته باشیمجوار آن هاي همها و گویشکامل براي گویش نهاوندي و زبان

کـار  . خواهد شـد فراهم ها طبیقی این گویشتمناسبی براي مطالعات  يهزمینصورت 

بـر روي  اي مطالعـه تقریبـاً بـه پایـان رسـیده، فقـط لازم اسـت چنـین        تا این مقدار 

ها ممکـن اسـت   آن يواژه 200ا ت150که از هر  ،ز ایرانهاي مناطقی دیگر انامهواژه

تـوان  مـی کـه   تري استاین کار سبک ،البته. انجام شودتنها یک واژه به کار ما بیاید، 

  . بعداً به آن پرداخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تباع نیز پرداختهآوري واژهها آیا به جمعدر این بررسی:ایرج شهبازياید؟هاي ا  

توضـیح ایـن کـه    . امنیز پرداختـه تباعايهها به مقولر حین استخراج واژهآري، د

آن سببش . ري داردتها، وسعت بیشدر گویش نهاوندي، نسبت به سایر گویشاتباع 
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 .است که گویش نهاوندي اساساً یک گویش گفتاري بوده و هست و نوشتاري نیست

بـه  تـر  تر و سادهتر، سریعهرچه کوتاهها را واژهکنند مردم همیشه سعی می ،در نتیجه

که قصد ندارند سخنان خـود را بنویسـند، بـه اصـول و قواعـد      جاو از آنکار ببرند 

  . ندخاصی هم توجه ندار

در گـویش نهاونـدي خیلـی     ،»دانـم من چه مـی «براي نمونه عبارت بلندي مانند 

  . درآمده است(mačem)مچِمراحت به صورت 

از لحاظ دستوري بررسی حال اگر بخواهیم این عبارت ساده و راحت گفتاري را 

 از سـوي . شـویم رو میکنیم و براي آن قاعده درست کنیم، با مشکلات فراوانی روبه

آورنـد  گویشوران نهاوندي براي تأکید بر روي هر واژه، یک واژه به تبع آن میدیگر، 

غالبـاً  ایـن گـویش   هـاي  در نتیجه واژه .که گاهی مهمل است و گاهی هم معنی دارد

مثلاً در نهاوند معمولاً همراه  .هستند(dōlofona)هدولُفُنَدوقلو، یا به قول نهاوندي ها 

حـالا بایـد   . (xâk-e-xol)خاك خُـل : شودخُل استفاده می يهژ، از واخاكيهبا واژ

  نشین شده است؟ آیا این جزو اتباع است یا نه؟ همخُلبا خاك دید که چگونه 

کـه کردهـا،   از آن جـایی  در کردي یعنی خاك و خُلدر تحقیقاتی که کردم دیدم 

 د در گـویش نهاونـدي  انآمدهها به نهاوند میها و گویشلرها و گویشوران سایر زبان

  .به صورت اتباع رواج یافته است

در این . ، یعنی چروك، اشاره کردکرْچِ لوچتوان به ترکیب می ،دیگر يهنمونبراي 

نکته در این جاست . اتباع آن استلوچ ، به معنی چروك، واژة اصلی و کرچترکیب،

ــه  ــوچک ــس اگــر چــه   ل ــی چــروك اســت، پ ــه معن ــردي ب ــوچهــم در کُ ــرچِ ل ک  

(kerč-e-luč)که حاصل  نم،آوري کجمعاین گویش را به تنهایی اتباع  .از اتباع است

نامـه  هـایی کـه در ایـن واژه   واژه. مدخل، شده است 1200نامه، با تقریباً آن یک واژه



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

تـري    رونـد، ولـی   تر به کار میاند، در نقاط دیگر ایران کمآمده در نهاونـد کـاربرد بیش

ي واژهگـاهی  نـد و  دارمعنی اند،اي که در کنار هم نشستهواژهدودر اکثر موارد، . دارند

هاي سـایر نقـاط ایـران    نامهدر واژهممکن است مهمل است، هر چند و معنی بیدوم 

  . داشته باشد معنی

که نهاوند همـواره مرکـز برخـورد عشـایر بـوده اسـت و       آنسبب به نظر من به 

بـراي   يِ اتبـاع هـا انـد، ایـن واژه  کـرده مد میها و اقوام گوناگون به آن رفت و آگروه

داراي معنی بـوده اسـت؛ یعنـی    حداقل یک جزء آن اند، آمدهافرادي که به نهاوند می

بـراي  توانسـته  گرفته است، مینهاوندي قرار می يهتابعی که در کنار یک واژ يهواژ

ی است که انجام این طرح یکی از کارهای ،به هر حال. داراي معنی و تأکید باشدآنان 

  . شده و باز هم باید بر روي آن مدتی کار کرد

عالی، این گویش واقعاً گویش و زبـان اسـت یـا    آیا به نظر جناب:ایرج شهبازي

  یک لهجه از زبان فارسی امروز است؟

کننـد گـویش   اي که باید عرض کنم، این است که بسیاري از افراد فکـر مـی  نکته

  چـرا کـه خـود     ،زبان، ولـی حقیقـت امـر ایـن نیسـت     لهجه است، نه یک نهاوندي 

در کنار چنـد شـهر دیگـر    نهاوند،  مردمزبان به ،زبان پهلويدر تشریح که  »ابن مقفع«

ها بینیم که این گویشمی تصریح کرده است و ما) همدان، ري، اصفهان و آذربایجان(

برخـی   نوع ظر چه از نظر لهجه، چه از حیث دستور زبان و چه از ندر نقاط مختلف،

را در گـاف میـانی  براي نمونـه مـا خیلـی از اوقـات     . اندها، با هم تفاوت داشتهواژه

یـا   .شـود کنیم، ولی در اصفهان یا در همدان این کار انجام نمیهایمان حذف میواژه

شود میبیابانو  خیاوشود که میخیابانکنیم، مثل تبدیل می)و(را به )ن(مثلاً قبل از 

بـه  » آن«در اصـفهان  . ُُ-به  آتبدیل شده است و وبه  ببینیم که جا میدر این. بیاو
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، در کرمانشاه هم همین طور است، کندنمیتغییر » آن«در همدان . گرددبدل می »اون«

در تهـران  . تبدیل می شود وبه  انهاي نهاوندي، لري و بختیاري این ولی در گویش

، خیـابون را بـه شـکل   خانـه و بیابانخیابان، و کلمات  کنندل میدب اونهم آن را به 

زبان و گویش تهران و ري و دهد که این امر نشان می. دنماینتلفظ میخونهوبیابون

کـده  ایـران ي آقاي محمد مقدم در جزوه.دنتري دارتقریباً با ما نزدیکی بیش اصفهان

جـا کـه   تـا آن  ،را) ري(ي توان زبان رازمی: نویسدمی)1314يمورخه 3يشماره(

  .هاي فارسی لري دانستزبان ياز دسته ،از حیث دستور زباناست، روشن شده 

در این گویش چگونه است؟» فعل«:ایرج شهبازي  

تُکنـینْ مـثلاً  . ما داراي دو نوع فعـل سـاده و مرکـب هسـتیم    در گویش نهاوندي 

(tokeniyan) نْیاسلت(telesan)، را زیـر پـا   و چیـزي   چکاندنبه معنی که به ترتیب

و اسـت  این دو فعل کاملاً مخصوص گویش نهاوندي . هستند فشار دادن و له کردن

کـه در  (san)سـنْ صـرفی  کنم که این پسوندمن تصور می. در فارسی معادلی ندارند

رمسـن ، (čomesan)چمسـن ، (telesan)تلسـنْ افعال نهاوندي به صـورت   این آخر

(romesan) تـَن خیلی دور به صورت  يهشود، در گذشتها دیده میآنو مانند س(stan)

بـه کـار   رمسـتَن و چمسـتَن ، تلسـتَنْ هـم بـه شـکل    یـاد شـده   هايبوده است و فعل

شـود،  ساکن حذف مـی سبعد از  تکه در گویش نهاوندي معمولاً ؛ زیرااندرفتهمی

هم تلستَنْشوند؛ به همین دلیل تبدیل میمسو سدمثلاً دست و مست به ترتیب به 

و توانسـتن هاي فعلدر این گویش درست همان طور که  .ه استگشتتبدیل تلسنْبه 

  . ندآیدرمی(donesan)دنسنو (tonesan)تُنسنْبه شکل دانستن

بـه   سعی کردم افعال ساده را گردآوري کنم و بعـد قواعـد مربـوط   به این ترتیب، 

هایشان را بیاورم و ثبـت  و تمام افعال و صیغهها آنيههاي گذشته، حال و آیندزمان



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

ناگفته نماند که فعل در گویش نهاوندي زمان آینده نـدارد و فعـل    ،البته.و ضبط کنم

از نظـر حرکـات    ممکن اسـت  از این رو،.رودآینده به صورت زمان حال به کار می

افعال را به  يهولی هم .پیش آید فتاراشتباهاتی در گ)هاها و مصوتصامت(حروف 

  . ماهآوردصحیح آن شکل 

یابی به این منظور تمام افعال ساده اي را که در زبـان فارسـی داریـم،    براي دست

در بنـابراین، . قـرار دادم نهاونـدي   يهها را در کنـار افعـال سـاد   استخراج کردم و آن

آیـد، بعـد معنـی فارسـی آن و در     نهاوندي می يهفرهنگ افعال ساده، ابتدا فعل ساد

مختصـري  حال . آید، بعد معنی نهاوندي آنفارسی می يهبخش دیگر، ابتدا فعل ساد

  .ها بپردازیمو کاربرد آنافعال مرکب هم به 

  مـثلاً   .انـد تر افعـال مرکـب در گـویش نهاونـدي بـا افعـال کمکـی همـراه        بیش 

یعنــی (ât-?everdan?)»آت اوِردن«نــی راه افتــادن، یــا ، یع(ra-?efdiyan)»افْتــینْرا «

-âsiv?)»آسیو دینْ«و یا  )نهاوندي استخاص يهاین یک واژ(سلب آسایش کردن 

diyan)و آسـیب هـاي  در کنار این فعل تغییرات مربوط بـه واژه . ، یعنی آسیب دیدن

در گویش  رایجبِافعال مرکبسیاري از . به صورت نهاوندي آن ثبت شده استدیدن

در زبان  و مستقلاً نهاوندي هستندهم بسیاري و اندنهاوندي، تقریباً به فارسی نزدیک

  . فارسی چنین معنایی ندارند

هـا  مثـل الضربها به مسائلی مانند کنایات، اصطلاحات و در حین استخراج این واژه

ها به طور مسـتقل یـک   نآهر کدام از زیرا . آوردمها را جداگانه آنکه  برخورد کردم

بـریم،  اگرچه ممکن است کنایات و اصطلاحاتی که ما به کار می .واحد لغوي هستند

تر و ها خیلی واضحد، ولی ما با کنایات و مثالناستفاده نشومستقلاً در خیلی از جاها 

  . رسانیمتر مقصود خود را به دیگران میسریع
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یعنـی از آب در آمـدن،   (a-?ew-derâmiyan?)»امینْاو دراَ «نمونه عبـارت  براي

جـا  در ایـن . کنایه است از ساخته شدن، نتیجـه دادن، حاصـل شـدن و تمـام شـدن     

»فرد اَ چِـنْگم «در عبـارت  . داراي یک مفهوم کنـایی هسـتند   این چند واژهمجموع 

(?a-čeyngem-da-raf) نـگ چیيه، یعنی از دستم در رفـت، واژ(čeyng)ونـدي  نها

.، به معنی فرار کـرد رایج استکه در فارسی نیز  در رفتو ) چنگ در فارسی(است 

یعنی اسم فلان ؛(esme-felaniya-niyâr?)»اسمِ فلانییه نییار«: ي دیگر این استکنایه

کنایه از این است که کسی نسـبت بـه کسـی دیگـر بـدبین اسـت و      و کس را نیاور 

آوري این اصطلاحات و کنایات نیـز جمـع  .شته باشداي دادوست ندارد با او مراوده

 ـ نیستگردیده ولی کامل   يه؛ چرا که این بحث خیلی گسترده و وسیع است و بایـد بقی

  . و ثبت کرد استخراجها را همآن

  چـاپ   يهفرهنگ اتبـاع بـه زودي آمـاد   . اماین کلّ کاري است که من انجام داده 



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

شـاءاالله کـه   إنامیـدوارم .به تدریج چـاپ کـرد   توان آن را در فرهنگانشود و میمی

 چاپبراي نهاوندي را به صورت یک فرهنگ کامل  يهنامتر واژهبتوانم هر چه سریع

ایـن  کنم و بعد از آن فرهنگ تطبیقی، فرهنگ افعال و فرهنگ کنایات و امثـال   آماده

  .و به چاپ برسانمکنم را تکمیل گویش 

بزرگی که فراروي چنین فرهنگ لغتی اسـت، ایـن   یکی از مشکلات : ایرج شهبازي

همان طور که خـود شـما هـم    . است که خوانندگان آن قادر به خواندنش نخواهند بود

اید، خواندن متن نوشتاريِ گویش نهاوندي کار خیلی مشـکلی اسـت، بـه    ملاحظه کرده

ا خواهند یک متن نهاونـدي ر طوري که حتی کسانی که خودشان نهاوندي هستند و می

گـذاري  شوند کلمات را اعرابرو هستند و مجبور میبخوانند، با مشکلات بزرگی روبه

 هـا این ها باز هم ما صامت يهبا هم .فتحه، ضمه و کسره بر روي حروف بگذارند و کنند

 ،هاي دیگرهایی در گویش نهاوندي داریم که در زبان فارسی و حتی در زبانو مصوت

تـوانیم  این اسـت کـه مـا چگونـه مـی     ئله مس. نی وجود ندارندمثلاً در انگلیسی یا آلما

مکتوب ندارد، به شکل مکتوب بـه چشـم    يهگویشی را که اساساً گفتاري است و جنب

رسد که ما نیازمند یـک الفبـاي آوانگـار هسـتیم کـه      خوانندگانمان برسانیم؟ به نظر می

ر مقابل هر صدا یـا هـر   هاي قراردادي آن داراي ارزش ثابتی باشند و دحروف و نشانه

ما در گویش نهاوندي چیزهـایی داریـم   . مشخص داشته باشیم يهحرف، فقط یک نشان

ها در نظر گرفته شـده  ها و گویشکه به هیچ وجه با الفباي آوانگاري که براي سایر زبان

اید و چگونـه تلفـظ   شما براي این مشکل چه تمهیدي اندیشیده. خوانی ندارداست، هم

  دهید؟را به خوانندگان فرهنگ لغت خودتان نشان میهاهصحیح واژ

تلفـظ  هست که ) فونتیک(لاتین باید بگویم که تعدادي از حروف این خصوص در 

هـاي  بـراي آوانگـاري واژه   .انـد نشـان داده خاص  معلائرا با هاي محلی تر گویشبیش
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+ همـزه  (آ ادن تلفـظ  ، مثلاً براي نشـان د گردیده استها استفاده نهاوندي از این نشانه

براي نشـان  از جمله . امکرده استفاده âو یک ) ؟(، از یک علامت سؤال)مصوت بلند آ

با کمک این الفبا مـا  . bejaâشدهاز این الفباي آوانگار استفاده آبِجهيهدادن تلفظ واژ

ت درس ـهـا را  خواهـد ایـن واژه  البته هر کس که می .توانیم تمام حروف را بخوانیممی

هاي آوانگاري کـه در  از نشانه،لذا. هاي قراردادي را یاد بگیرد، باید این نشانهتلفظ کند

تـر مـوارد   هـا تقریبـاً در بـیش   و ایـن نشـانه   امبهـره گرفتـه  ها وجود دارد، اکثر گویش

  .کنندرا برآورده می ننیازهایما

کنند پیدا می ته برخی از حروف در گویش نهاوندي، در بعضی حالات تلفظ دیگريالب 

جاست که قدري مشکل پـیش  این. قرار بگیرد)ن(که بعد از  )گ(مثل شوند، یا حذف می

در انگلیسـی هـم   . شـود ه وجود دارد و از خیشوم خـارج مـی  نّزیرا در آن حالت غُ ،آیدمی

  . توان این ویژگی آوایی را دیدهاي دیگر هم میهمین طور است و در زبان  »ing«تلفظ 

، ولـی در  کـاملاً تـو دمـاغی اسـت    این آوا ها زبانهم این است که در برخی م يهنکت

 )ن(این که این براي در گویش نهاوندي . شودخیلی از جاها به راحتی از دماغ خارج می

حـذف  )گ(کننـد و صـداي   مـی تبدیل )ن(و  )ي(، آن را به با هم تلفظ نکنندرا  )گ(و 

.و به تفصیل آمده استاي دارد براي خود قاعده یشناسي زبانمقولهاین  ،البته. شودمی
1

  

                                                
یـا صـامت    (C)صـدا  تـرین شـکل آن یـک حـرف بـی     ابتـدا کوچـک  . شـود هر هجا به سه شکل ظاهر می. 1

consonant  با یک حرف صدادار(V)Vowel   ت است، که به شـکلیا مصو(CV)    ـهماننـد ب =ba   پدیـد

بـه شـکل    کـه  (C)صـدا  و پس از آن باز حرف بی (V)بعد ازحرف باصدا  (C)صدا حرف بی: دوم. آیدمی

(CVC) ر درمیآید، مانند ب =bar .صدا حرف بی: سوم(C)     بعـد از حـرف باصـدا(V)    در آخـر دو حـرف

ولی در . و حداکثر یک هجا همین است  barf= برف : آید، ماننددرمی (CVCC)که به شکل  (CC)صدا بی

کنـد، ماننـد   ن را سنگین مـی شود که تلفظ آها اضافه میصدا در بعضی از واژهگویش نهاوندي یک حرف بی

گیـر  ) خیشـوم (صدا در داخل بینی درآمده است که آخرین حرف بی (CVCCC)که به شکل  rayngرینگ 

  ).ویسی((CVCC)چنین است در سینگ و زرینگ و تفینگ هم. آیددر می) رین(کند و به شکل می



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

معمولاً در گویش نهاوندي وقتی یـک مصـوت داشـته باشـیم و بعـد از آن یـک       

مـثلاً   .شـود بـه آن اضـافه مـی    يصامت و مصوت و سپس دو تا صامت بیاید، یـک  

 يیعنی یک صـامت   .کنیمبیان میرینگو سینگ، را به شکل رنگو سنگهاي واژه

البتـه برخـی از گویشـوران    . شودسخت می گبانتلفظ زیرا . کنیمواژه اضافه میبه 

را  گکننـد و  تلفـظ مـی  (sayn)سـینْ و (rayn)رینْشکل نهاوندي این ترکیب را به 

هـا را در گـویش نهاونـدي    اکثر کسـانی کـه ایـن قبیـل واژه    تاکنون، . کنندحذف می

هـا  اند، در حالی کـه هـر دو شـکل آن   حذف کردهها را از آن )گ(اند، معمولاً نوشته

توان آن را حذف کرد، به عبارت را ذکر کرد و هم می )گ(شود هم می .صحیح است

؛ زیراکـه  ریـن و  سیندرست است و هم (rayng)رینگو(sayng)سینگدیگر هم 

  .روندها به کار میدر نهاوند هر دو شکل این واژه

 ضـبط  خـود  چنین مواردي شما هر دو شکل را در فرهنـگ   در:ایرج شهبازيدکتر

  ؟کنیدمی

آورم، در آخـر  مـی را رینْگيواژهوقتی مثلاً ،کنمبله، من هر دو شکل آن را ثبت می

  .شونددرج میهر دو شکل واژه، با آوانویسی مستقل بنابراین، . دهمارجاع میرینْآن به 

 ین، شـما چـه علامتـی     آن وقت در برابر:ایرج شهبازيدکترینگ یا ساین صدا، س

  ؟ ایدقرار داده

نه در آمده باشـد و بعـد از آن   که به حالت غُ )ن(در الفباي آوانگار انگلیسی براي 

کشـند، ولـی اکثـر    مـی  جِیگذارند و آخر آن را به صورت می انباشد، یک  )گ(هم 

) ج(من یـک  لیو .اندداده را کنار هم قرار )گ(و  )ن(هاي ما به جاي آن،نویسواژه

دهد که این واژه غنه دارد و از دمـاغ  این علامت نشان می. بزرگ بالاي آن قرار دادم

  . شودخارج می
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 پس شما در حال حاضر به یـک مجموعـه علائـم ثابـت بـراي      : ایرج شهبازيدکتر

  اید؟خودتان دست یافته

ام، هایی که من ثبت کردهر واژهاین علائم کاملاً قابل استفاده است و براي اکث. بله

  .مشکلی پیش نیاورده است

 هایی کـه در  نهاوندي به گویش يهنامشما طبیعتاً در تدوین واژه:ایرج شهبازيدکتر

اسـت کـه نهاونـد، صـرف نظـر از       ایـن روستاها هست، کاري ندارید، ولـی مشـکل   

 ـ  روستاهایش، شهر کوچکی است، اما سـاکنان بخـش   ات را بـه  هـاي مختلـف آن کلم

تـرین  سرآسیاب که جنـوبی  يهیعنی مثلاً ساکنان گوش .کنندهاي مختلف تلفظ میشکل

گلشن یا پاي قلعه که در قسمت بـالاي شـهر    يهنهاوند است، با ساکنان منطق يهمنطق

تلفـظ   يهنمونـه نحـو   بـراي .کنندقرار دارند، برخی از کلمات را به دو شکل تلفظ می

بـط    . دهـد بی این تفاوت گویشی را نشان مـی به خو» او«مصوت بلند  شـما در ثبـت و ض

  ؟دانیدمیاید و کدام را معیار گویش نهاوندي، اصل را بر کدام قسمت نهاوند گذاشته

توانیم شیراز، مشهد، کرمان یا هر جـاي دیگـري را مبنـا قـرار     در فارسی هم نمی

انـد و در حـال   ري شـده آوهایی که اکنون به نام زبان فارسی جمـع واژه يههم. دهیم

شعرا و نویسندگان بزرگی کـه   يهروند، از اشعار کلیما به کار می يهحاضر در جامع

. شـود مـی ها استفادهاند و در ادبیات امروز ما از آنمختلف ایران بودهدر نقاطاست 

 ومرکـزي   يي خاصی را نقطـه هدر نهاوند به هیچ وجه نقطهم به همین ترتیب، من 

درست نیست که ما مثلاً صد متر خـارج از  . امدر نظر نگرفته را تابع آنناطق م يهبقی

  . شهر را در نظر نگیریم و فقط به خود شهر توجه کنیم

هاي مختلف نهاوند، چنـد جـور گـویش داریـم،     که در محلهبه نظر من دلیل این

 ـمـثلاً بـیش   .هـاي دیگـر اسـت   هـا و گـویش  برخورد ساکنان این محلات با زبان ر ت
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اند و غالب افرادي کـه  هاي نهاوند در راستاي میرزا آقا قرار داشتهها و مکتبمدرسه

در نتیجـه سـاکنان ایـن محلـه      .گزیدندکنی میآمدند، در آن محل سبراي ادارات می

موقع برخورد با کسانی که از تهران، اصفهان و سایر نقاط دیگر به آنکردند سعی می

بینـیم کـه گـویش آن نقطـه از شـهر      می ،بنابراین .کنندآمدند، فارسی صحبت جا می

هـایی  هاي دیگري در محلهتري دارد و این وضعیت را به شکلهاي فارسی بیشواژه

، امـامزاده محمـد، زیـر چغـا، چهـار بـاغ و       وِیـی د يهمانند دوخواهران، پاقلا، چشم

  . بینیمامیرزاده می يهدرواز
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برخـورد بـا   دلیـل  دهـد کـه در نقـاط مختلـف نهاونـد، بـه       له نشان مـی ئاین مس

مـثلاً افـرادي کـه از     .ها صورت گرفتـه اسـت  هاي دیگر، تغییراتی در گویشفرهنگ

و همـین سـبب   شدند ساکن میآمدند، در نقاط غربی نهاوند کرمانشاه می و کردستان

رنشین یـا  لُکسانی که از روستاهاي . این محلات مقداري تغییر کند شد که گویشمی

شـدند و در ایـن بخـش    کیان وارد نهاونـد مـی   يهآمدند، از سمت جادنشین میلک

 ،به همین ترتیـب . آن باقی مانده استاي دیگر است که هنوز هم آثار تغییرات به گونه

میـرزا آقـا، یـا     يهاز سـمت درواز  آمدنـد، کسانی که از بروجرد، ملایر و یا تهـران مـی  

ها با هم شدند و در این محلات باز هم این گویشد نهاوند میقبرستان وار يهدرواز

  . شدندمتفاوت 

ام و کـلاً هـر چـه در گـویش     ولی من هیچ کدام از این ها را مد نظر قـرار نـداده  

نمونه در نهاوند براي کسی که خسیس است،  براي.امنهاوندي هست، همه را آورده

، (kenes)، کـنس (kerčuk)، کرچـوك (genâs)گنـاس  :زیر کـاربرد دارد يپنج واژه

کـدام یـک از ایـن     ،حـال . (lagaru-tayng)ینگوتَرغو لَ(nâxi-xošg)ناخی خشگ 

. کنـد این منطقه است، یا آن منطقه، به کار مـن ارتبـاطی پیـدا نمـی    مربوط به ها واژه

رونـد، ولـی مـن در    ها بـه کـار مـی   اي یکی از این واژهدرست است که در هر محله

.برنـد نام مـی ها واژهاین را با »خسیس«ها گویم که کلاً نهاونديمیخودم يهنامواژه

  . کنمها را ثبت میآن يههمدرنتیجه 

 ـدرجاتی دار هاکاربرد این واژهناگفته نماند که  ،البته اي از د و بـراي هـر مرحلـه   ن

هـم  ها از نظر شـدت و ضـعف بـا    رود و این واژهخاصی به کار می يهخسیسی واژ

یـا   برنـد ها را بـه کـار مـی   اي یکی از این واژهبه هر حال در هر محله. تفاوت دارند

گویش معیـار در  موجود نهاوندي را يها، ولی من هیچ یک از گویشها راآن يهمه
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دور و در حال حاضـر در   يهاي را که در گذشتام و به طور کلی هر واژهنظر نگرفته

  .آورممی نهاوند کاربرد داشته و دارد،

شما براي این که مطمئن شوید فرهنگ شـما جامعیـت دارد،   : دکتر حیدر قمري

اید کـه اطمینـان پیـدا کنیـد در ایـن فرهنـگ       و چه کار کردهایدچه تدابیري اندیشیده

  اید؟آوري کردهترین مقدار لغات را جمعبیش

توان تشـخیص داد  مییکی این که اولاً ن :توان به چنین سؤالی جواب داددو جهت میاز 

تـوان اثبـات   که با دلیـل نمـی  ها نهاوندي هستند یا خیر و دیگر اینکه برخی از این واژه

اي را کـه  من براي پرهیز از این مشکلات، هر واژه. کرد که یک واژه نهاوندي است، یا نه

ان فـراهم  نقاط مختلـف ایـر  در هایی که نامهاکثر واژه. امام، براي آن مثال هم آوردهنوشته

گـویش   يهنام ـکـه واژه  ،مـثلاً آقـاي علـی اشـرف درویشـیان      طورنداند، نیز همین آمده

  مشـخص  تـا  آوري کـرده، بـراي هـر واژه یـک مثـال آورده اسـت       کرمانشاهی را جمـع 

این بـراي اثبـات محلـی    . شودآید و همیشه هم استفاده میکند این واژه در این جمله می

  يهرا دربـار  روشهمـین  جـایی کـه ممکـن بـوده     تـا آن من هـم  . بودن یک واژه است

هایی که احتمال دارد کسی در نهاوندي بودن براي واژه ام وبه کار بردههاي نهاوندي واژه

  .کند آن واژه نهاوندي استام که مشخص میآنها شک کند، یک جمله آورده

هـاي  واژه يهمـه بـراي  یفرهنگ جـامع اید آن چه تدوین کرده: دکتر حیدر قمري

  نهاوندي است؟

رود،  ل یا اصطلاح در نهاوند به کار میثَکه اثبات کنم یک واژه، کنایه، مبراي این

ت بگـویم کـه   ئتوانم به جرم، ولی به طور مسلم نمیا دهیک جمله آورقالب آن را در 

  .شودهایی را که در نهاوند هست، شامل میاین فرهنگ جامعیت دارد و کل واژه

. انـد ها فراموش شده و از بـین رفتـه  امر این است که تعدادي از این واژه حقیقت
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 و یعنی کارگـاه  ،وجود دارد، کاریا کاریايهاي به نام محلمثال در نهاوند محلهبراي 

این محلـه  ... . بافتند و کردند، طناب میجولایی می یا کردندکشی میجایی که روغن

کارخانجـات یـک منطقـه قـرار     جا در آن  و ددرست مثل شهرهاي صنعتی کنونی بو

 ،هـاي گونـاگونی  شـغل  .گرفتکارهاي پر سر و صدا در آن محله انجام میداشت و 

انـد و  ها در این محله بـوده اري و مانند آنسازي، عصکشی، گیوهمانند جولایی، گیوه

از بـین  ن هایی داشته اند که آن زمـان مرسـوم بـوده و الآ   هر کدام از این مشاغل واژه

انـد  ما نیستند، هیچ کدام باقی نمانده يهها مورد استفادچون این واژه ،امروزه. اندرفته

. موضوعیت نداردکسی براي که ها را بگوییم و بفهمیم؛ چراتوانیم آنن هم نمیو الآ

در قدیم وقتـی  . شودن از آن استفاده نمیکه الآ کولهاي داریم به نام نمونه واژهبراي 

مانـده، کولـه نـام    که از آن بـاقی مـی  اي تفالهگرفته، میروغن خشخاش را ار که عص

فاسـد  مانـد و  مـی چـه  شد و چنانابتدا صرف خوراك دام میاین کوله . داشته است

اري نیسـت و خشخاشـی   ن وقتی عصالآ.رفتکشاورزي به کار میشد براي کود می

  .دهدمیهم کاربرد خود را از دست کوله  يواژهوجود ندارد که روغن آن را بگیرند، 

شما کوله را ثبت کرده اید؟: دکتر حیدر قمري  

اما منظورم از اشاره به ایـن واژه آن   .امبله کوله را ثبت کرده و معنی آن را هم آورده

هـا را  م و اصـلاً آن یها هیچ ذهنیتی ندارآن يهها هستند که درباربود که بسیاري از واژه

کسـانی  ها پـیش  اند و سالهاي دور بودهها متعلق به گذشتهکه این واژهراچ .میانشنیده 

ها بـاقی نمانـده و بـه    هاي آناند و واژهاند، همه از دنیا رفتهکردهها استفاده میکه از آن

تنهـا  بنـابراین، مـن   . اندبه تدریج کاربرد خود را از دست دادهزیرا .انددست ما نرسیده

. امام، ثبـت کـرده  وله را که در کودکی در داخل یک کارگـاه شـنیده  چیزهایی از قبیل ک
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هایی است کـه  ام، واژهآوري کردههایی که جمعها آن است که واژهغرض از این حرف

اند و بعضـی  ها از دنیا رفتهبعضی از آن .امام، یا از اطرافیانم شنیدهخودم با گوشم شنیده

  .کنندها استفاده میاژهو از این و اند دیگر هم اکنون زنده

واژگـان   يههم ـمـن  کار  گویمو نمی نامه در این حد استپس جامعیت این واژه

باید محققـان جـوانی    به هیچ وجه این گونه نیست و  .گویش نهاوندي را در بردارد

هـاي  له تحقیق و بررسی کنند، کـار را ادامـه دهنـد و واژه   ئتوانند روي این مسکه می

فرهنـگ  کننـد و بـه   جاهـاي دیگـر پیـدا    و از هـاي دور  را از گذشتهزیادي تکمیلی 

  .بیفزایندهاي نهاوندي واژه

بـومی  يریشـه عالی کارتان را به لغاتی که در نهاوند، جنابآیا : دکتر حیدر قمري 

اگر  .کنیداحصا میسایر لغات رایج در این گویش را هم ، اختصاص می دهید، یا دارند

دهیـد کـه   کنید و نشان مـی را چگونه در فرهنگ خود تعریف می این رابطهاست چنین 

هـا را  ایـن  يهدر واقع رابط. فلان واژه احتمالاً از فارسی آمده، یا اصالتاً نهاوندي است

هـا  که ایـن  استدر کرديمثلاً ن تعداد زیادي واژه و تعبیر چراکه الآ. باید روشن کرد

ها وارد زبـان  هاي ارتباط جمعی و روزنامهانهرسدلیل واقعاً مال زبان کردي نیست و به 

هـاي بـومی   ها در فرهنگدانم آیا اصلاً جا دارد که این گونه واژهاند و نمیشده کردي

وارد شده، ولـی بـراي مـن    » قپان«يهبیایند یا نه؟ مثلاً در فرهنگ آقاي درویشیان کلم

روند، در کردي به کار میلغاتی را که  يهخواهد همجاي تردید است که آیا ایشان می

    ثبت کند، یا این که تنها لغات خاص آن اقلیم را در نظر دارد؟ 

هـا  هایی را کـه در نهاونـد بـراي رسـاندن مقصـود از آن     واژه يهام همسعی کردهمن 

يریشـه نهاوندي بیاورم و کاري به این ندارم که آیا آن واژه  يهنامشود، در واژهاستفاده می

اي را که یک نهاوندي براي گفتن مقصود خود، مجبـور  هر واژه من. عربی داردیا فارسی 
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و هر جایی که لازم بوده است بـه  هویـت کـردي،    ام کردهاست از آن استفاده کند، ثبت 

  .امها را هم نشان دادهام و ساختار آناشاره کردهها آن... لري، عربی، ترکی و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خرّمی، زرینی، جلالوند، گودرزدشتی، استاد ویسی آقایان: از راست به چپ

ها فقط در نهاوند گوییم بعضی از واژهمعناي این حرف آن نیست که می بنابراین،

اصـلاً در بعضـی از   . شـود روند و در هیچ جاي دیگري از آنها استفاده نمیبه کار می

وان گفت که بسیاري تدیگر نمی یاز طرف .ها وجود نداردموارد امکان جدا کردن واژه

ی از بعض ـخـواهم ادعـا کـنم کـه     ایم، بلکـه مـن مـی   ها را ما از فارسی گرفتهاز واژه

دور رگ و ریگا  يگذشتهدررا  ريشهر  مثال رايب .هاي فارسی، نهاوندي استواژه

کنیم و حتی بـه  را حذف می گاف میانیاین واژه نهاوندي است و ما این  .اندگفتهمی

گوییممیي ربدن هم  رگ .  
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تر توضیح دهیدي گاف میانی بیشلطفاً درباره:دکتر حیدر قمري.  

 اگرو از این روست که کلمـات   شودحذف میمیانیگافدر دستور گویش نهاوندي 

آیند و البته این قاعده در کلمات مختلف، با توجـه بـه ایـن   در میمرو  اَربه شکل مگرو 

کسـره باشـد،   ساکنمثلاً اگر قبل از  .کندباشد، تفاوت می که قبل و بعد آن کسره یا فتحه

بـه ترتیـب    ،به تهران، مهري، مهمان، جگر و بهروزهمان طور که شود، تبدیل می )ي(به 

 ـ، (meyri)میـري ، (teyrō)وتیر گـوییم و  مـی (beyruz)بِیـروز و  یـر یج، (meymō)ومیم

  . وجود دارد ساکن) ه(ست که پیش از اي اکسرهدلیل احتمالاً این نوع تبدیل به 

، )ت(دیگر در گویش نهاوندي هست که طبق آن اگـر پـیش از حـرف     يهیک قاعد

 .شـود تبدیل می )د(به )ت(بیاید، بدون استثنا حرفساکن)ف(و  )ش(، )خ(سه حرف 

حالا اگـر  . آیدمیدربردنبه شکل رتنبپهلوي  يهدرست مثل زبان فارسی که در آن کلم

برنـد بـه   به کار مـی را  )ت(رخی از گویشوران نهاوندي گاهی اوقات در چنین مواردي ب

یـم کـه همـان    البتـه خیلـی از اوقـات مـی     .انداست که از فارسی تأثیر گرفتهدلیل این  بین

آن را تلفـظ  نویسند، اما موقع می )ت(نویسند، با ها را میاشخاص وقتی که این قبیل واژه

در . دفْـدر و دخْـدر :کنندتلفظ می دفترو دختر : نویسندمیبراي مثال .کنندتبدیل می دبه 

و  )د(بـه   )ت(، در تداولباقی می ماند و  همتانهحذف می شود و گ نیز هگمتانهيهکلم

چنـان هم،آیددر میهمدانگویش نهاوندي، به شکل  در اینو هگمتـان  هگمتانهدر نتیجه

  .گرددبدل می (beylarbeyi)که بیگربیگی به بِیلَربیی 

منظـورم  . گیـرد ها وقت میکه گفتن آن دداروجود هاي زیادي از این دست نمونه

اند، ولـی مـا   هاي زیادي از نهاوندي وارد فارسی شدهها این بود که واژهاز این بحث

ایم و این اتفـاقی اسـت کـه در طـول     همیشه زبان و گویش نهاوندي را ترجمه کرده

  .براي ما رخ داده استتاریخ همواره 
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ها در جنوب بودند و آن، در زمانی که هخامنشیان به نهاوند آمدند و ما ماد بودیم

ها آمدنـد،  ها رفتند و یونانیدر زمانی هم که آن. مجبور بودیم زبانمان را ترجمه کنیم

هـا شـویم و نهاونـدي را بـه یونـانی      باز ما مجبور شدیم در شهر خودمان مترجم آن

بعداً که اشکانیان، ساسانیان و اعراب آمدند، نیز وضعیت ما همین طـور  . کنیمترجمه 

ها پذیرفتیم و کار به جایی رسید کـه  تر تأثیري است که ما از عرببود و از همه مهم

غـرب   يدر منطقه ،مثال براي.ردهاي ما به نوعی با زبان عربی پیوند پیدا کاکثر واژه

چیسـت؟ بـه نظـر     کلمـه واقعـاً اصـل ایـن    . گویندمیزحوایران به فامیل و خانواده 

وقتی که اعراب شهر نهاوند . عربی باشديهحوزرسد که این کلمه در اصل همان می

نفر سپردند یک حوزه تقسیم کردند و هر بخش را به دست چند را گرفتند، آن را به 

هـاي  ایـن بخـش  هـر کـس از   ،بعـد  بـه  هاي شماسـت و از آن ها حوزهو گفتند این

به طور اي براي معرفی خود نداشت، موقع معرفی خود جا که شمارهگانه، از آنندچ

فلانیيهحوزمن از : گفتمیطبیعی 
1
حـوز به شکل حوزهيههستم و به تدریج واژ 

هاي زبان عربـی وارد گـویش نهاونـدي    دهد که بسیاري از واژهاین نشان می .درآمد

هـا  ام کـه ایـن واژه  را گردآوري کرده و نشـان داده  هاتعداد زیادي از آنمن .اندشده

اما  .انداند و طبق قواعد حاکم بر گویش ما تغییر پیدا کرده و نهاوندي شدهعربی بوده

هاي نهاوندي شده را به دیگـران  ایم این واژهجاست که بعداً که خواستهشگفت این

گفتـیم و  چیز دیگري می ایم، درست مثل هزوارش که ماها را ترجمه کردهبدهیم، آن

  !نوشتندها چیز دیگري میآن

                                                
یک نفر سپرده بودند که هر کـدام از   براي مثال شهر نهاوند را به چندین قسمت کرده و هر قسمت را به .1

و هر کس را ...) علی، حسن، (مثلاً به نام . ها یک حوزه بوده و به نام شخصی معلوم گردیده استقسمت

ي علـی  گفته است کـه از حـوزه  اي میپرسیدند که از کدام حوزهاند از او میکردهبه هر علتی دستگیر می

  ).ویسی(حوز علی و حوز حسن بدل شد این شد که به . ي حسنهستم، یا حوزه



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

لطفاً بفرمائید لغات و اصطلاحات نهاوندي را با گویش نهاونـدي  : دکتر حیدر قمري

  زبان فارسی؟ اتوضیح می دهید، یا ب

مثلاً  .توان تدوین کردهاي ایرانی را به سه شکل میهاي مربوط به گویشنامهواژه

.کـردي  ـفارسی يهنامواژهخره لأاو بکردي ـکردي يهنامواژه، رسیفا ـکردي يهنامواژه

.توضیحاتش بـه زبـان فارسـی اسـت    ي در دست تدوین از نوع اول است و نامهواژه

ها را است و اگر توضیحات واژه یابدشواربه صورت مکتوب گویش نهاوندي  زیرا

توضـیحات واژه هـا بـه     ،لـذا  .دنبنویسیم، باید دوباره ترجمـه شـو   هم با این گویش

  .صورت فارسی است

در فرهنگ شما لغاتی هست که معادل فارسی نداشته باشند؟ مثلاً : دکتر حیدر قمري

که در فارسی معادلی  رودبه کار میدر کردي براي نوع آب خوردن گربه سان ها لغتی 

 ـمیگربه آب «: در فارسی مثلاً می گویند. براي آن وجود ندارد در گـویش   ، امـا »وردخ

آیا شما هم در فرهنگتان از این قبیل لغات دارید که . این کار یک فعل ویژه دارد کردي

  در فارسی معادلی نداشته باشند؟

 .هـا وجـود نـدارد   تعداد زیادي واژه در نهاوند هست که در فارسی برابري براي آن

یـا داخـل    هـاي خـود را روي کاسـه   مثلاً اگر حیوان یا انسانی، موقع آب خوردن، لب

و ایـن واژه در فارسـی    (mej-nâ)»مـج نـا  «:چشمه قرار بدهد، در نهاوند مـی گـوییم  

انگـور،   يه، یعنی له شدن چیزي مثل حب(teleqesan)تلقسنیا مثلاً فعل  .معادلی ندارد

اگر چیزي که آب دار باشد، زیـر پـا لـه     ،به عبارت دیگر. گوجه، یا حشرات در زیر پا

همان گونـه کـه    ،به هر حال .استتلقسنْمصداقی از عملجهش کند،  شود و آب آن

شود، در در کردي واژه هاي زیادي وجود دارد که در فارسی معادلی براي آنها پیدا نمی

  . هاي زیادي هست که در فارسی معادلی ندارندگویش نهاوندي هم واژه
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در  .تر روشن شـود شکنم تا این نکته بیدیگر خدمت شما عرض می يهیک نمون

نهاوند براي اشاره به زخمی که جاي آن هنوز هست و بر اثر برخورد بـا چیـزي درد   

کند، ولـی  این واژه خیلی کار را راحت می. (čomes)چمس: گرفته است، می گوییم

اگر بخواهیم به فارسی همین معنا را بیان کنیم، حتماً باید توضیح دهیم که این زخـم  

داشته است، نه این که تازه زخم شده باشد و حالا چیزي به آن خورده از قبل وجود 

  . و درد گرفته است

جوئی زبانی در این گویش چگونه است؟اختصارگرایی و صرفه: دکتر حیدر قمري  

 يهاالبته این قانون مخصوص گویش نهاوندي نیست و در زبان. بسیار رایج است

يهبه صورت فشـرد » it is not«ي جملهنگلیسی دیگر هم وجود دارد، مثلاً در زبان ا

»it isn't «هاي زیادي از این دست وجود ها و عبارتدر گویش ما هم واژه. آیددرمی

مچِـم بـه صـورت   دانـم من چـه مـی  يهمل، که جنمونه اشاره کردماین قبلاً به  .دارد

(mačem)بـه  روممن میآید و فعل در میرِمم(merem)  ود کـه بسـیار   ش ـتبـدیل مـی

  .پیام را منتقل کردتر توان خیلی سریعتر است و به این ترتیب میتر و کوتاهراحت

جناب آقاي ویسی همان گونه فرمودید مـا متأسـفانه متـون    : ایرج شهبازيدکتر

مکتوبی به گویش نهاوندي نداریم و اگر متنی باشد، مثل کتاب عـامو نـاونی سـلام، از    

اند، مربوط بـه  پور و دیگران جمع کردههایی که آقاي دکتر افراسیاباستاد امینیان یا کار

  .جدید هستند يهدور

دانم و شما هم تأیید می کنید، ما متن مکتوبی به گـویش نهاونـدي   تا جایی که من می

اش گـویش  ارتبـاطی  يهبا مردن هر پیرمرد یا پیرزنی که تنها وسیل ،از طرف دیگر. نداریم

رود و بـه  شود گفت که بخشـی از میـراث ایـن گـویش از بـین مـی      نهاوندي است، می

هاي درسـی و  نسل جدید هم از طریق رادیو و تلویزیون، کتاب. شودفراموشی سپرده می



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

شود، به طـوري کـه هـر    تر میغیر درسی و روزنامه روز به روز با گویش نهاوندي بیگانه

از صـرفاً  ها را این حرف. ي هستیمها و عبارات نهاوندروز ما شاهد مرگ تعدادي از واژه

اصـلی  يهگویم، بلکـه انگیـز  گرایی، دوست داشتن وطن، دفاع کردن از آن نمیباب ملی

. عشقی است که ما به فرهنگ خودمان، یعنی فرهنگ زبان فارسی، داریممطالب این طرح 

ان هایی کـه در دیگـر نقـاط ایـر    رسد که گویش نهاوندي در کنار سایر گویشبه نظر می

شـوند کـه   کاملی می يهاند که اگر کنار هم قرار بگیرند، آینهایی از یک آینههستند، قطعه

  . تواند فرهنگ ایرانی را، در جامعیت خودش، به ما نشان دهدمی

کنیم کـه در  ها استفاده میما در گویش نهاوندي کلماتی را داریم و امروز هم از آن

شناسـان  د و امروز وقتـی کـه نویسـندگان و لغـت    متون کهن فارسی کاملاً کاربرد دارن

رسـند،  آن متون تحقیق کنند، وقتی که به این قبیل لغات می يهخواهند دربارایرانی می

غافل از این کـه مـا    .توانند آن را در جایی پیدا کنندشوند و غالباً نمیدچار مشکل می

  .ها استفاده می کنیمامروز در نهاوند به صورت زنده از آن

وجـود دارد و ایـن   » هپلَکوِ«يهالطیر عطار نیشابوري کلممثال در کتاب منطق براي

تر استاد ادبیاتی شاید آن را بداند، مگـر ایـن کـه بـه یـک      اي است که امروز کمکلمه

 ـداند که کوِنهاوندي می يهولی هر بچ .کندمراجعه فرهنگ لغت  ه چیسـت و از ایـن   پلَ

فردوسـی بارهـا آمـده و در متـون      يهدر شاهنام» ویر«يهژکند، یا واکلمه استفاده می

ویـر بـه شـکل     يهاین کلمه هست و ما همین امروز از کلم پنجو  چهارمربوط به قرن 

  . کنیمهاي مختلف، استفاده میاي، به صورتبسیار گسترده

اسـت کـه در   » کرا کـردن «توانم خدمتتان عرض کنم، فعل بسیار خوبی که می ينمونه

اب ارجمند طبقات الصوفیه از خواجه عبداالله انصاري و نیز در تاریخ بیهقـی، دیـوان   کت

حافظ و بسیاري از متون کهن آمده است و مصـحح محتـرم طبقـات الصـوفیه، اسـتاد      

که یکی از دانشمندان بنام زمان ماست، این کلمه را کاملاً اشتباه معنی  ،عبدالحی حبیبی
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. بـریم به کار میاین کلمه را امروز در گویش نهاوندي  ولی ما با کمی تغییر .کرده است

اصلی ما آن است کـه ایـن کلمـات را،     ایفرسد که یکی از وظبه نظر میاز این رو، 

خواه امروزه کاربرد داشته باشند، خواه نه، جمع کنـیم و چنانچـه محققـان روي چنـین     

کنیم، براي تصحیح تفاده میتوانند از کلماتی که ما امروز اسفرهنگی کار کنند، حتماً می

  .زیاد بهره ببرند هامتون، براي فهمیدن معناي متون و براي شرح و تفسیر کردن آن

امروز که کاملاً زنده اسـت، روز بـه    واژگانی گویش تهرانی یا زبان فارسیِ يهحوز

 ي هدهد، اما در حوزدر ساختار زبان تغییر به کندي رخ می .روز در حال گسترش است

بینیـد  اگر خود شما دقت کرده باشید، مـی . گان معمولاً این سرعت خیلی زیاد استواژ

هـایی  ها حـرف سال با نسل قبل از خودتان، گاهی اوقات آن پانزدهیا  دهي هکه با فاصل

در گویش تهرانی و زبان فارسی امـروز شـاهد   . شویدزنند که شما اصلاً متوجه نمیمی

ها کند و دائماً فرهنگ لغتبه خودش را تولید می هستیم که هر نسل واژگان مخصوص

مثـال از   بـراي .شـوند ) دیتتو آپ (وززایش واژگان جدید دارند و باید به رنیاز به اف

دهخدا و فرهنگ سخن به بعد، باز در طول ده سال گذشته حجـم زیـادي از    يهناملغت

سؤالی که مـن در  . اندقهساببی هافرهنگاین اند که در کلمات جدید وارد زبان ما شده

این زمینه از خدمت شما دارم، این است که به نظر شما وضعیت گـویش نهاونـدي در   

این میان چگونه است؟ آیا رو به زوال دارد یا در حال بازپروري و تولید خودش است 

  یا این که در یک حالت ایستا و ساکن قرار دارد؟ 

 .که توسعه یابد و گسترش پیدا کند البته گویش نهاوندي شبیه زبان فارسی نیست

صـنعت و  سیاست، همراه با اقتصاد، و است زبان رسمی کشور فارسی، زبان چرا که 

به عنـاوین مختلـف از کشـورهاي    هنر در حال جلو رفتن است و دائماً اصطلاحاتی

آیـد،  صنعت یا تکنیکی که از کشورهاي دیگر مـی  هرو شوندوارد میبه آن خارجی 

ها را بپـذیریم،  آورد و ما مجبوریم عین آن واژهاص خود را نیز همراه میهاي خواژه



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

  . گزینی کنیمواژهها آنبراي که طبق قواعد حاکم بر زبان فارسی یا این

ها اصطلاحات جدیدي را براي خودشان به وجود که جوانمعمولاً به موازات آن

ولی  .کنندها تدوین میآنهایی مخصوص نامهآورند، اشخاصی هم هستند که واژهمی

آن گویشی هم که از قبل بـوده  . دهدتر رخ میدر گویش نهاوندي از این اتفاقات کم

  .دهدکم جاي خودش را به فارسی میاست، کم

 ه است تااین بودبراي اقدام کردم، فقط هاي این گویشآوري واژهمن که به جمع

 ـام، هایی را که به خاطر دارم و شـنیده واژه هـاي  بسـیاري از واژه . کـنم ت و ضـبط  ثب

ها را ها این قبیل واژهنویسمعمولاً واژه. امنهاوندي آورده يهنامفارسی را هم در واژه

سال بعد بخواهنـد   پنجاهآورند، ولی دلیل من براي این کار آن بوده است که اگر نمی

ایم یا چیـز  گفتهمی تنگرفزمانی،  يهرا در این محدود گرفتنيهبدانند که مثلاً ما واژ

  . دیگر، بتوانند پاسخ خود را بگیرند

کنم، تا کتاب را نگاه میچندین من خودم گاهی براي پیدا کردن یک واژه بیش از 

این نشان . بینم که هیچ کدام آن را ندارندگویند و میببینم جاهاي دیگر به آن چه می

انـد، ولـی   نار آن به آسانی گذشـته ها از کدهد که این واژه فارسی بوده است و آنمی

ها را بنویسیم، تا آیندگان بتوانند از وضعیت گویش نهاوندي آن يهچه بهتر که ما هم

این است که من تـا جـایی کـه    . تري داشته باشندتر و درستدر زمان ما درك جامع

 ـام واژهامکان داشته است، سعی کرده ه هایی را که به طور روزمره مصطلح هستند و ب

  . اند، ثبت و ضبط کنمتدریج از گذشتگان به نسل ما رسیده

که شما فرمودید که گویش نهاوندي در حال گسترش اسـت، یـا در   مورد ایندر

ماننـد  حال از بین رفتن و زایل شدن، باید بگویم که خـواهی نخـواهی ایـن گـویش     

  .رودبه سمت زوال میهاي کشور ي گویشهمه
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نهاونـدي بـه چـه     يهنام ـی بپرسد پس تدوین واژهممکن است کسبر این اساس

تا در کنم، هاي نهاوندي را جمع میخورد؟ پاسخ من این است که من واژهدردي می

ارتبـاط بـین   شناسان و پژوهشگران قرار گیرد و از این طریـق  آینده مورد استناد زبان

جـا  به ایـن افرادي از آن جا کشور مشخص شود و این که چه يهاها و فرهنگزبان

اند؟ آیا روابط فرهنگی و اقتصادي بین این مناطق وجود داشته اسـت؟ و آیـا از   آمده

توانـد  هـاي محلـی مـی   اند؟ در واقع تدوین فرهنگاي به آنجا کوچ کردهاین جا عده

  .هایی را فراهم آوردتحقیق در چنین زمینه يهزمین

 یـن  از کی شروع می کنید که چاپ فرهنگ شمافکر می: ایرج شهبازيدکتر شود؟ اول

زنید کـه در چنـد   رسد، کدام است؟ و بعد حدس میبخشی که از این فرهنگ به چاپ می

  رسد؟شود؟ و به چه شکلی به دست مردم میجلد و تحت چند عنوان چاپ می

ها قبل انجام بر اساس شمارشی که مدت. این فرهنگ تقریباً نزدیک به اتمام است

کـنم بـا توجـه بـه     ولـی فکـر مـی    .استهزار واژه  14تا  12حدود داراي فعلاً دادم، 

ممکـن اسـت   انـد، ام و هنوز وارد فرهنگ نشدههایی که از آن به بعد جمع کردهواژه

 ي هنامه یک سال دیگر طول بکشد، ولی چیزي که به زودي آمادواژهنهایی شدن این 

ر بـه زودي تمـام   ایـن بخـش از کـا   . اسـت این گـویش  شود، فرهنگ اتباع چاپ می

بعد از . گردد تقدیم می مندانهعلاقبه فرهنگان به تدریج از طریق شاءاالله شود و انمی

  .ي چاپ شودو آماده سال آینده تکمیلدو تا سه هنامآن امیدواریم خود واژه

نامه فقط اسم است یا فعل هم دارد؟این واژه: دکتر حیدر قمري  

.آورمبه شکلی دیگر میجداگانه را ها و آنر خود دارد نامه افعال را هم داین واژه

اکثـر  هـم اکنـون   . هاي مختلف هر فعل را در کنار مصدر آن ثبت کنمباید صیغهزیرا 

هاي متعدد یک فعـل را بـه   اند، صیغهکسانی که براي گویش نهاوندي فرهنگی نوشته

  . انددر فرهنگ خود آوردهصورت یک مدخل واژگانی



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

را، بـا   هـا هاي آنها را صرف کنم و صیغهدارم هر کدام از این فعلقصد ولی من 

اند، خـود  ها که از افعال مشتق شدهالبته برخی از واژه. ، در کنار هم بیاورمانمشتقاتش

هایشـان  جداگانه در کنار فعل يهرا در یک مجموعها آنمستقل هستند و اگر  يهواژ

افعال هم با قواعد دسـتوري مخصـوص بـه     به این ترتیب. بیاوریم، خیلی بهتر است

  .شودخود، یک جلد می

کنایات . شودرسد که احتمالاً دو جلد میها نوبت به فرهنگ تطبیقی میبعد از این

هـا،  المثـل بهتر است ضرب و طلبندهم براي خود کتاب مستقلی را میو اصطلاحات 

  .کنایات و اصطلاحات روز را در یک فصل جداگانه بیاورم

لآا: ایرج شهبازيدکترروي هـر  نویسان مرسوم است که روبهنامهرف لغتن در ع

 کننـد نویسند و بعد آن را معنی میدستوري و هویت آن را هم می يهکلمه، تلفظ، مقول

دهند و نهایتاً شـاهدي روشـن بـراي آن    هاي دیگر ارجاع میدر صورت لزوم به واژه و

واژگانی، قبل از ایـن کـه آن را معنـی کنیـد، چـه      شما در مقابل هر مدخل . آورندمی

  کنید؟ اطلاعاتی را به خواننده ارائه می

اند، اطلاعات مربوط به صیغه و هایی که از فعل گرفته شدهقصد داشتم براي واژه

شـود و وقـت و   زمان فعل را مشخص کنم، ولی دیدم که این کار خیلی سـنگین مـی  

هـا بپـردازم و یـک    ایـن  يهکه اگر بخواهم به همکنم فکر می. دقت زیادي لازم دارد

شود که اتمـام آن شـاید بـه    قدر گسترده و سنگین میفرهنگ جامع بنویسم، کار آن

  اي را کـه  کـنم اگـر بتـوانم همـین انـدازه     تصـور مـی   ،بنابراین .کفاف ندهدعمر من 

سـال بـه صـورت مسـتمر و مقـداري هـم در        چهاردهجمع آوري شده و نزدیک به 

  .مندان تقدیم کنم، بهتر استهه کار برده است، به علاقگذشت

آورید؟ آیـا  سؤال این است که در برابر هر کلمه چه اطلاعاتی می: دکتر حیدر قمري
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گذاریـد بـه   می »الف«کنید و در داخل پرانتز مثلاً یک ها را تعیین میمقولات دستوري واژه

  آورید، یعنی این واژه صفت است؟یم »ص«که این واژه اسم است یا یک این يهنشان

دهم، ولـی بـه   در برابر هر واژه، با استفاده از الفباي آوانگار، تلفظ آن را نشان می

که این کار مشکل است و مـن بـراي   کنم؛ چرااي نمیها اشارهدستوري واژه يهمقول

هاي مرجـع رجـوع کـنم و ایـن خـودش      ها باید به کتابتعیین هویت دستوري واژه

و جلـوي   انـد پرداختهکار  بخش این به هایی هست کهنامهواژه. گیردت زیادي میوق

اند که این اسم است، صفت است، فعل لازم است یا متعـدي و  اي ذکر کردههر واژه

سـعی  . بـرد ، وقـت زیـادي مـی   بخش بپـردازم این به بخواهم من ها، اما اگر مانند آن

ام، مشتقات هر فعل را بـه دقـت ثبـت    ادهکه در فصلی که به فعل اختصاص د ام کرده

کـنم کـه   بـرد و فکـر مـی   کنم، ولی تعیین مشخصات کامل هر واژه وقت زیادي مـی 

نامه را در حد تـوان و امکانـات خـود    این واژه نم. فرصت انجام آن را نداشته باشم

تـري تحقیـق   تر و امکانات بـیش توانند با مجال وسیعترها میکنم و جوانتکمیل می

  .ارائه دهندتري ند و کارهاي جامعکن

اي از مادیـات  اهل فضل و دانش، بهـره  يهشما هم مثل هم: ایرج شهبازيدکتر

مطمئنـاً بـراي چـاپ    ! تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس: گویدحافظ می. ندارید

 ـ يهاین کار شما به مقدار زیادي پول و امکانات احتیاج دارید که تهی هـا در  آن يههم

  اید؟فکري کردهآن چه براي چاپ در این صورت، . وسع شما نیست

البته در ابتدا که کارم را شروع کردم، به این جور مسائل توجهی نداشتم و در این 

اي براي چاپ نیاز دارد و توکل بـر  فکر نبودم که وقتی کار به اتمام برسد، چه هزینه

 زمانی که تمـام شـد، مثـل خیلـی از     شاءااللهحالا مشغول کار هستم و إن. امخدا کرده

  . کارها نهایت خوبی خواهد داشت



  اي که در راه استنامهگویش نهاوندي و واژه    

اند و از ابتـدا کـه کـار    شناسیم که داراي اختراع و ابتکار بودهرا میببینید بزرگانی

در . طلبـد اي میي آن را نداشتند که کارشان چه هزینهاند، دغدغهخود را شروع کرده

ي چاپ فرهنگ خود نـدارم و پـولی هـم    حال حاضر فکر خاصی براي تأمین هزینه

شـود و بـه   ندارم که براي این کار هزینه کنم، اما بالأخره اسباب چاپ آن فراهم مـی 

  .دست مردم خواهد رسید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرمودید که کارهاي خود را به فرهنگ اتباع، فرهنگ افعـال و  : دکتر حیدر قمري

که شما کارتان را به صورت یک کاسه آیا دلیل خاصی دارد . کنیدمانند آنها تفکیک می

آوریـد؟ ممکـن اسـت کسـی کـه دسـتور       و واحد در قالب یک فرهنگ جامع درنمی

داند، نتواند تشخیص دهد که یک لغت خاص از اتباع است، یا فعل یا اسم است و نمی

چه دلیلی دارد کـه تصـمیم گرفتـه    بنابراین . در نتیجه براي پیدا کردن آن سردرگم شود

  ها مجزا چاپ شوند؟ اید این

گویش نهاوندي سعی خـواهم کـرد    يهنامدر مورد سؤال شما باید بگویم که در واژه
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نامـه  دهـد، در واژه هـاي نهاونـدي رخ مـی   ها و تغییراتـی را کـه در واژه  که در ابتدا ابدال

نکات دستوري مربـوط  ، به عبارت دیگر. بیاورم، تا خوانندگان متوجه این تغییرات بشوند

افعال را در آغاز فصل مربوط به خودش و نیز قواعدي دستوري گـویش نهاونـدي را   به 

  .شونددرج میآورم و این قواعد در هر دو قسمت در ابتداي فرهنگ می

شـود و بـه   این طوري کتاب شما از شکل فرهنگ خارج مـی : دکتر حیدر قمري

  .آید، مثل دستور فعل مثلاً استاد گیويشکل کتاب دستور در می

يهها، بـه اضـاف  مورد فعلآید، اما قواعد دستوري مفصل درکاملاً به همین شکل در می

 شـود ها به صورت یک فصل دیگر جداگانه چاپ میهاي متعدد افعال و مشتقات آنصیغه

  . گیردو قواعد قبلی که خدمتتان عرض کردم، هم در ابتداي فرهنگ قرار می

ها را بخوانندکه خوانندگان بتوانند آنراي اینب .مورد اتباع هم همین طور استدر

آورده جا هم این قواعد بـه طـور مختصـر    ها را دریابند، در آنو تغییرات مربوط به آن

هایی ها و کاهشخواننده بداند که در گویش نهاوندي چه تغییرات و افزایشتا شود می

تبـدیل   )گ(بـه   اکنس ـ) ش(بعـد از   )ك(مثلاً در گویش نهاوندي حرف  .دهدرخ می

)ك(اگر کسی این حـرف را بـه شـکل     اشگ وومشگ ، اشگال،مشگلشود، مانند می

به هر حال اگر این قواعـد را  . بنویسد، اشتباه نوشته، یا این که متوجه قاعده نشده است

کند و تر از فرهنگ استفاده میدر آغاز به طور فشرده به خواننده معرفی کنیم، او راحت

  .یابدچه که در نظر دارد، دست میبه آن ترسریع

 خیلی ممنـونیم از توضـیحات سـودمند شـما و بـراي شـما و       : ایرج شهبازيدکتر

  .کنیمتان آرزوي سلامتی میگرامی يهخانواد

کنم که تشـریف آوردیـد و ایـن فرصـت را در اختیـار مـن       من هم از شما تشکر می

  .دکه این کار به بهترین صورت به سامان برسامیدوارم که خداوند توفیق دهد . گذاشتید


